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مقدمه
نگاهي به گذشتة افغانستان نشان مي‌دهد كه تجددخواهي در اين كشور از زمان امير 
عبدالرحمن و پسرش امير حبيب‌الله )1901 – 1919م / 1280 –  1298ش( شروع شد. 
بود(  انگليس  مستعمرات  از  كيي  زمان  آن  در  )كه  هندوستان  نفوذ خارجي، مخصوصا 
)لیسه  دانشكدة  تدريس در  براي  از هندوستان  معلمين مسلمان  از وقتي شروع شد كه 
حبیبیه( به كابل آمدند. در سال 1905 در روسيه موجي از ترقي‌خواهي به وجود آمد و 
در سال 1906 انقلاب مشروطيت در ايران رخ داد و پس از آن در سال 1908 انقلاب 
تر‌كهاي جوان در تريكه باعث كنارگذاشتن سلطان عبدالحميد از قدرت گرديد. نفوذ اين 
بازگشت  با  افغانستان گرديد  انقلاب‌ها و ترقي‌طلبي‌ها، موجب تحركي و تحرك ملت 
كي خانواده برجسته‌اي افغانستان در سال 1904 از امپراتوري عثماني كه مدت‌ها در آن‌جا 
در حال تبعيد به  سر مي‌بردند، اين نفوذها تقويت و موجبات تحول عظيمي را فراهم 
آوردند. اعضاي اين خانواده به رياست محمود طرزي )1865 - 1930( در افراد جوان، 
روشنفكران و مديران و... روح )روحيه( نويني دميدند، محمود طرزي نظرات )متجددانه( 
خود را در نشرية هر دو هفته كيبار به زبان فارسي به نام» سراج الاخبار« منتشر ميك‌رد. 
نهضت مشروطيت‌ تحت هدايت و رهبري محمود طرزي به پيشرفت خود ادامه داد. اين 
گروه كي حزب سياسي نبود، بلكه اجتماعي از اشراف و روشنفكران بود كه مي‌خواستند 
با حفظ سنت‌ها، از بسياري از جهات. كشور عقب‌افتادة خود را ترقي دهند اهميت سياسي 
آن بيشتر به خاطر شخص محمود طرزي به عنوان معاون و مشاور امان‌الله بود كه در سال 
)1919م/ 1298ش( به امارت )قدرت( رسيده بود )هی‌من، 1364: 30( امان‌الله از پيشتازان 
جدي توسعه در افغانستان محسوب مي‌گردد، در دورة سلطنت او كه تا سال 1929/ 1308 
به طول انجاميد افزون بر تاسيس تعداد مدرسة )دخترانه( صدها محصل نيز براي ادامة 
تحصيل به كشورهاي خارج اعزام گرديدند، ولي اقدامات عجولانه و تند او در زمينه‌هاي 
مختلف از جمله در زمينة امور فرهنگي، سبب نابودي برنامه‌هاي وسيع فرهنگي او گرديد. 
افغانستان‌نو  آيندة  ساختمان  »كليد  كه  كرد  اعلان  شخصا  وي  زيرا   )47  :1340 )ولیان، 
آزادي زنان  است« )هالیدی، بی‌تا: 19(  امان‌الله خان بسيار سعي كرد، فرهنگ غرب را 
در افغانستان گسترش دهد، قوانين غربي را به جاي شريعت اسلام متداول سازد و حقوق 
از مسافرت  بازگشت  از  در سال 1928/ 1307 پس  او  كند،  را محدود  رهبران مذهبي 
اروپا و شرق نزدكي )ايران، تريكه و هند( و خصوصا در اثر مشاهدات خود در تريكه 
به سبك  براي نوسازي غرب‌گرايانه و اصلاح تجددطلبانه  ايران مجددا عزم خود را  و 
ايران  و تريكه جزم كرد. )اسعدی، 1366: 77( در همان سال، 1928/ 1307 همسرش 
ملكه ثريا بي‌حجاب در انظار عمومي ظاهر شد. وي در روند اصلاحات سياسي كه عرضه 
مي‌داشت در بعضي موارد بسيار جلوتر از رضا خان و اتاترك حركت ميك‌رد. با اين حال 
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از‌ آن‌جاييك‌ه مردم افغانستان مسلمان و سنتي هستند لذا علماي مذهبي و قبايل با بعضي 
از برنامه‌هاي او به خصوص كشف حجاب به مخالفت برخواستند كه در نتيجه موجب 
نادرخان )پدر محمدظاهرشاه(  او در سال 1929م  از  سقوط وي شد. )همان: 78( پس 
به سلطنت رسيد، و در سال 1933 بعد از قتل نادر، پسرش محمدظاهرشاه در سن 19 
سالگي به سلطنت افغانستان رسيد و تا سال 1953/ 1332 يعني در 20 سال نخست اين 
مدت هرگز به امور حكومت دخالت نميك‌رد و تحت نفوذ عموهاي خود )محمدهاشم 
خان، شاه محمود و شاه ولي خان( قرار داشت. در سال 1953 در ميان خانواده سلطنتي 
اثر آن دولت شاه  كودتايي به سركردگي محمدداود و محمدظاهر به وجود آمد كه در 

محمود عموي داود و ظاهر سرنگون گرديد. )هی‌من، همان: 34(
ظاهرشاه در سال 1953 / 1332 رياست دولت را به پسر عموي خود داودخان سپرد. 
)روا، 1366: 49( داود در سن 43 سالگي، دو سال از ظاهرشاه بزرگ‌تر و در كار دولت 
با تجربه‌تر بود و با آگاهي از درگيري‌هاي حكومت سابق به سرعت مي‌توانست با مسايل 
و مشكلات روبه‌رو شود. داودخان فقط رؤيا ي ريا ست بر كي دولت مشروطة ليبرال 
را در سر نمي‌پروراند بلكه وقتي به مقام نخست‌وزيري رسيد، در نظر داشت كه اقتصاد 
كشور را پيشرفت دهد و به عقيدة خودش از وابستگي به كشورهاي غربي دوري جويد. 

)هی‌من، همان: 34( 
اهداف و اولويت‌هاي حكومت

محمدداود در تاريخ 6 سيپتامبر 1953/ 1332/6/15، مأمور تشيكل كابينه گرديد، و 
چهارده روز بعد يعني در تاريخ 1332/6/29 دولت، ضمن اعلان كابينه و خط‌مشي آينده، 
اهداف و اولويت‌هاي دولت جديد را دو چيز اعلان كرد كه بايد سريعا مورد رسيدگي 
امور  )توسعه(  انكشاف  ديگري  و  پاکستان  پشتونستان  مسالة  كيي حل  مي‌گرفت:  قرار 

اقتصادي، بر اساس برنامه ‌ريزي و اقتصاد رهبري شده.
در خط‌مشي حكومت جديد از مسالة گرايش به سوي دموكراسي كه شاه و صدراعظم 
سابق )شاه محمودخان( آن را به مردم وعده داده بودند، چيزي ديده نمي‌شد و مسكوت 
بدون  مدت  كوتاه  در  مزبور  اهداف  به  دست‌رسي  اما   )697  :2  ،1370 )فرهنگ،  ماند. 
كم‌كهاي همه جانبه خارجي امكان‌پذير نبود لذا دولت سياست محافظهك‌اري و احتياط 
را )در روابط بين دو بلوك شرق و غرب( كنار گذاشته و راه پر خطر توليد رقابت را در 
بين كشورهاي بزرگ به خاطر جلب كم‌كهاي سياسي و اقتصادي آن‌ها در پيش گرفت، 
كه هر چند در كوتاه مدت سودمند واقع شد!! لكين در اصل هم خود صدراعظم و هم 
كشور را با مسايل و چالش‌هاي پيچيده و دشوار روبه‌رو نمود. )همان( اما او در ده سال 
حكومت خود به هدف دوم خود توسعة اقتصادي تا حدودي دست يافت، لكين در مورد 
مشكل اول كه از جان و دل به آن علاقه داشت دست‌آوردي نداشت. )هی‌من، همان: 35( 



167

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

پيش از پرداختن به برنامه‌هاي توسعة اقتصادي در زمان صدارت داودخان لازم است كه 
در ابتدا وضعيت سياسي و اجتماعي اين دوره را به طور گذرا مرور كنيم.

بررسي اوضاع داخلي
هر چند در ظاهر كشور افغانستان بعد از پايان جنگ جهاني دوم در عرصة بين‌المللي 
سياست بي‌طرفي اتخاذ كرده بود اما واقعيت اين است كه دولت در اجراي برنامه‌هاي 

اقتصادي‌ و در سياست خارجي خود به اتحاد جماهير شوروي متكي بود.
داودخان  صدارت  زمان  در  كشور  داخل  در  سياسي  اوضاع  سياسي:  اوضاع   -1
اثر  فوق‌العاده اختناق آور گرديد. برخورد دولت با زندانيان سياسي خشن‌تر شد، و در 
دوسيه‌سازي )پرونده‌سازي( رئيس ضبط )ثبت( احوالات، بسياري از زندانيان و مبارزين 
سياسي جان خود را از دست دادند. دولت مبارزين سياسي را به نام‌هاي »پاكستاني« و 
»طرف‌داران پاكستان« و طرف‌داران خارجي و غيره از صحنة فعاليت سياسي و ضد دولت 
طرد نموده و يا به زندان انداخت، كسي جرئت نداشت از آزادي حرف بزند و روحية 
عدم اعتماد، ترس و خوف در ميان محافل جوانان و محصلين حكم‌فرما بود. )دانشجویان 

مبارز، بی‌تا: 63(
داودخان براي پيشبرد اصلاحات ليبرالي خود با دخالت روحانيون در كارهاي سياسي 
مخالف بود و عليه آنان موضع مي‌گرفت در هنگام صدارت او عده‌اي از روحانيون مذهبي 
به دلايلي گرفتار و دستگير شدند مثل آقاي مجددي )شرق، 1370: 66؛ حامد، 1379: 
37( و هم‌چنين آيت‌الله سيد سرور واعظ در سال 1340 به مدت سه سال زنداني شد. 

)ناصری، 1370: 202(
2- اوضاع اجتماعي: داود به سبك كي مستبد روشن‌بين بدون آنك‌ه با آزادي‌هاي 
مدني و دموكراتكي موافقت كند تصميم به مدرنيزه كردن كشور گرفت. وی براي آنك‌ه از 
خود كي چهرة اصلاح‌طلب و ليبرال به دنيا ارائه دهد، و توجه كشورهاي جهان را به خود 
جلب نمايد براي رفع حجاب تلاش نمود. وي در كي اقدام نمايشي از زن برادر خود 
تقاضا كرد كه در مراسم سالروز استقلال كشور بدون حجاب در انظار عموم ظاهر شود و 
چنين شد. )مبارز، 1384: 206( بنابراين عجيب‌ترين پديده اين دوران كه در سال 1338 
اتفاق افتاد كشف حجاب بود. كه به جهت ترس شديد مردم از دكيتاتوري داودخان با 
واكنش جدي رو‌به‌رو نشد فقط در قندهار عده‌اي از مردم عليه تصميم دولت تظاهرات 
نمودند كه با زور توب و تانك خاتمه داده شد. و عده‌اي از تظاهركنندگان به مجازات 

اعدام، و حبس‌هاي دراز مدت محكوم شدند. )حامد، همان: 37(
و  آموزش  مسالة  خصوصا  زنان  مورد  در  داود،  دولت  تلاش‌هاي  وجود،  اين  با 
ارتقا  ليسانس  به سطح  زنان  آموزش  دوره  اين  در  نيست.  انكار  قابل  آنان  سوادآموزي 
يافت، مدارس و مكاتب دخترانه در سراسر كشور توسعه پيدا كرد، و »موسسه نسوان« در 
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جهت تلاش براي تحقق حقوق زنان تأسيس گرديد. )مبارز، همان: 205( 
3- اوضاع اقتصادي: اقتصاد افغانستان اصولا بر كشاورزي استوار است و 85% مردم 
آن مشغول كشاورزي هستند و از اين طريق احتياجات اولية خود را مرتفع مي‌سازند. قبل 
از دوران صدارت داودخان بانكي به نام بانك ملي تأسيس گرديده بود كه انحصارات و 
امتيازات گستردة در زمينة تجارت و ارز در برابر كي سلسله تعهداتي به دست آورده بود 
كه مهم‌ترين آن عبارت بود از انتقال بازار تجارت از كشورهاي همسايه به بازار مبداء 
و مقصد و ايجاد صنايع مصرفي، در اين مدت فابركيه )كارخانه( نساجي پل‌خمري با 
ظرفيت دوازده ميليون متر پارچه در سال، فابركيه قندسازي بغلان با ظرفيت پنج هزار تن، 
دست‌گاه برق )توربين( آبي چك وردك با ظرفيت چهارهزار يكلو وات، و پل‌خمري با 
ظرفيت نه هزار يكلو وات به كار افتاده بود و پروژة سد هيرمند و ارغنداب با كمك مالي 
و فني ايالات متحده آمركيا شروع شده بود و هرگز به اتمام نرسيد. )فرهنگ، همان، 2: 
685-682( اما كشور به خاطر فقدان كي برنامه و طرح مدون براي توسعه همه‌جانبه از 
سوي زمامداران رنج مي‌برد. زيرا كشور افغانستان با آنك‌ه از لحاظ منابع طبيعي و توليدات 
كشاورزي و ذخاير عظيم معدني براي توسعة اقتصادي استعداد زيادي دارد ولي به لحاظ 
نبود كي خط مشي و سياست معين و ثابت اقتصادي، كم‌بود سرماية لازم، و نبود افراد 
متخصص و فني و فقدان زيربناي اقتصادي و اجتماعي و شرايط مربوط به آن و ده‌ها 
مشكل ديگر موجب گرديد كه كشور از منابع بالقوه خود نتواند براي توسعة اقتصادي، 
اين  براي جبران  ببرد.  را  بهرة لازم  دانش  توسعة علم و  اجتماعي، و  رفاه  اجتماعي، و 
كمبودها براي نخستين بار در دورة صدارت داودخان انديشة ترتيب برنامه‌هاي اقتصادي 
و اجتماعي با طرح و تدوين اولين برنامة پنج‌ساله اقتصادي و اجتماعي )1335 - 1340(

تحقق پذيرفت. 
نقش داود در توسعة اقتصادي افغانستان

چنانچه گفتم توسعة اقتصادي از اولويت‌ها و اهداف دولت، بود. نقش داود در توسعة 
اقتصاد و سازندگي كشور برجسته است، ايشان بسياري از طرح‌هاي توسعه را در كشور 
به وجود آورد . داودخان مصمم بود كه از هر طريق ممكن وضعيت اقتصادي و عمراني 
كشور را تغيير دهد و براي اولين بار در تاريخ كشور كي پلان )برنامه( پنج‌سالة اقتصادي 
روي دست گرفته شده كه در اثر آن تحول جديد در كشور ايجاد گرديد . داودخان در 
ماه عقرب )آبان( 1333 براي عبدالملك عبدالرحيم‌زي وزير ماليه و كفيل وزارت اقتصاد 
ملي دستور داد تا اولين پلان پنج‌ساله اقتصادي را تهيه و تنظيم نمايد. وزير ماليه نيز پلان 
پنج‌ساله اقتصادي را بر اساس نظرية اقتصادي مختلط و رهبري شده كه در تعدادي از 
كشورهاي جهان سوم در حال اجرا بود، با عجله و شتاب و با فقدان كامل ارقام و اعداد 
بررسي  آنان، و  اجتماعي  اقتصادي و  از جمعيت كشور و مختصات  )آمار(  احصائيه  و 
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دقيق و علمي زمين‌هايي مناسب براي كشاورزي كه لازمة كي طرح كلان اقتصادي است 
روي دست گرفت. اما از آن‌جاييك‌ه او كي فرد مصمم و شجاعي بود بدون توجه به اين 
دشواري‌ها تا سال 1956/ 1335 نخستين پلان اقتصادي كشور را بر اساس فهرستي از 
پروژه‌هايي كه از ساير وزارت‌خانه‌ها به دست آورده بود تهيه و تنظيم و حق اولويت در 
بين پروژه‌ها را بر مبناي قضاوت شخصي ترتيب نمود و با همان عجله و شتاب به مجلس 

وزرا، و سپس به مجلس ملي ارائه نمود. )فرهنگ، همان: 685( 
در پلان پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي واجتماعي، محورهاي زراعت و آبياري حمل 
معارف  )بهداشت(  عامه  )مخابرات( خدمات عمومي شامل صحت  ارتباطات  و  نقل  و 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  بان‌كداري  مسايل  و  معادن  و  صنايع  پرورش(  و  )آموزش 
)شهرستانی، 1335: 9-4؛ ولیان، همان: 79( سردار محمدداود در سخنان خود در مجلس 
ملي بيان داشت كه هدف از اجراي اين طرح اقتصادي تبعيت از كي سياست مشخص، 
اقتصادي،  مؤسسات  و  مردم  از  كار  نيروي  توليد  طبيعي،  منابع  از  بهره‌برداري  حداكثر 
آموزش كارگران، تربيت اشخاص متخصص، انتشار )انجام( كارهاي عام المنفعه، تأمين 
عامه  رفاه  و  امنيت  تضمين  بالاخره  و  مردم  زندگي  سطح  بالابردن  اجتماعي،  عدالت 

مي‌باشد. )شهرستانی‌، همان(
در اين برنامه از مبلغ 8/5 هزار ميليون افغاني )فرهنگ، همان: 687( و در نقل ديگر 
)11،937،784000( )شهرستانی،‌همان: 11( هزار افغاني كل سرمايه‌گذاري، در حدود %50 
به زراعت و آبياري، 14% به صادرات و وواردات، 7% به خدمات عامه )معارف بهداشت و 
درمان(، 2% به صنايع و معادن، و احتمالا بقيه بودجه براي حمل و نقل و ارتباطات و ساير 
پروژه‌ها تخصيص داده شد. )فرهنگ، همان: 682( از آن‌جاي كه 85% مردم افغانستان كشاورز 

بودند لذا توسعة صنعت كشاورزي در اولويت برنامة پنج‌ساله توسعة اقتصادي قرار گرفت.
سياست داودخان در روابط بين‌الملل 

داودخان در زمان صدارتش براي تحقق اهداف اعلام شدة دولت از جمله برنامه‌هاي 
نظر حكومت  از  آنچه  يعني  دنبال ميك‌رد.  را  اقتصادي‌، سياست هم شرقي و هم غربي 
مطلوب بود جذب كم‌كهاي بيشتر از منابع متنوع‌تر بود. بنابراين، دولت افغانستان در ابتدا 
از آمركيا تقاضاي كمك نمود، از آن‌جا ك‌ه براي آمركيا دوستي با پاكستان اهميت بيشتر 
داشت از طرفي افغانستان و پاكستان نيز بر سر مسالة پشتونستان پاكستان اختلاف داشتند، 
لذا آمركيا تقاضاي دولت داودخان را قبول نكرد و كم‌كهاي اقتصادي آمركيا به افغانستان 
به عرصه‌هاي تخنكيي )فني مهندسي( و مالي براي پروژة وادي هلمند محدود گرديد. از 
سوي ديگر دولت جديد اتحاد جماهير شوروي در روابط با دولت جديد افغانستان به اين 
نتيجه رسيده بود كه هرچند محمدداود تمايل كمونيستي ندارد، اما به علت جاه‌طلبي مفرط، 
حاضر است با هر عنصري كه او را در راه رسيدن به آمال و آرزوهايش ياري كند، همكاري 
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نمايد. بر اين اساس تصميم گرفت كه به وي بالاتر از حد انتظارش كمك كند، تا اعتماد او را 
بيش از حد تصور به دست آورد. )فرهنگ، همان:687( و لذا اندكي پس از تشيكل حكومت 
مبلغ 3،500،000 سه و  به  ژانويه 1954/ 1333 وامي  اتحاد جماهير شوروي در  جديد، 
نيم ميليون دلار براي ساختن دو سيلو و كارخانه نان‌پزي به افغانستان كمك كرد. قسمت 
اعظم كم‌كهاي مالي و فني شوروي براي پروژه‌هاي كوچك بود كه مي‌بايستي در پايتخت 
)كابل( يا شهرها پياده شود، و طرح‌ها طوري بود كه مردم، اثرات آن را حس ميك‌ردند، مثلا 
تأمين نان منظم براي مردم، و ساختن پياده‌رو در خيابان‌هاي كابل. )هی‌من، همان: 36( اين 
همكاري حكومت داود را از همراهي با اتحاد جماهير شوروي براي رسيدن به اهداف اعلان 
شده مطمين ساخت و روحية آن را در مقابله با پاكستان براي آزادي پشتونستان تقويت نمود. 
ميزان اهميتي كه روس‌ها براي افغانستان قايل بودند از مسافرت خروشچف و بولگانين به 
كابل در راه بازگشت از هندوستان كه به دعوت رسمي دولت افغانستان صورت گرفته بود 
آشكار مي‌گردد. در اين مسافرت همتاي شوروي، حمايت تلويحي خود را از افغانستان در 
قبال مسالة پشتونستان اعلام كرد، شوروي وامي به مبلغ صد ميليون دلار براي طرح‌هاي 
با دريافت اين وام بزرگ، بسياري از  افغانستان گذاشت.  كشاورزي و صنعتي در اختيار 
پروژه‌هاي بنيادي برنامة پنج‌سالة اول، عملي مي‌گرديد. وقتي در سال 1335 اولين برنامة 
پنج‌سالة اقتصادي اعلام شد كارشناسان و مستشاران روسي مسئوليت اجراي اين طرح را )كه 
به نتيجه نرسيد( به عهده داشتند، در ضمن ترتيبي اتخاذ گرديد كه در سال‌هاي بعد افغانستان 
بتواند به ارزش بيست و پنج ميليون دلار از شوروي و متحدانش مانند چكسلواكي، آلمان 
شرقي، لهستان و مجارستان اسلحه خريداري نمايد. و از سال 1960/ 1339 تا سال 1968/ 
1347 بلوك شرق مبلغ 120 ميليون دلار اسلحه در برابر هفتاد ميليون مواد خام به افغانستان 
داد. )اسعدی،‌ همان: 78؛ آنتونی،‌همان: 37؛ فرهنگ، همان: 683( و برنامة تعليمات نظامي 
ارتش افغانستان كه قبلا توسط آمركيا، آلمان و تر‌كها انجام مي‌گرفت از سال 1961 توسط 
روس‌ها و چ‌كها شروع و در عرض ده سال، تمام رشته‌ها و پيوندهاي سابق قطع گرديد 
و تا سال 1970 در حدود 7000هزار نفر افسر فقط در دو كشور شوروي و چكسلواكي 
تربيت شدند. در حالي كه در همين مدت فقط 600نفر به آمركيا و عده‌اي كمتر به تريكه 
و هندوستان و بريتانيا اعزام گرديدند. )هی‌من، همان: 38( در نتيجه شوروي رأسا" با ارائه 
كم‌كهاي تسليحاتي خود ستون فقرات نيروي‌هاي ارتش افغانستان را در دست گرفت كه 

بيش از همه بر سرنوشت ملت و مردم افغانستان تاثير گذاشت.
تأثيرك مك‌هاي اتحاد جماهير شوروي 

صادرات  بيشترين  هستند  مشغول  كشاورزي  به  افغانستان  مردم   %85 آن‌جا ك‌ه  از 
برنامة  اجراي  و  طرح  در  لذا  مي‌دهد  تشيكل  كشاورزي  محصولات  نيز  را  افغانستان 
اقتصادي اولويت به توسعه صنعت كشاورزي، كه زيربناي توسعة كشور در ساير بخش‌ها 
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محسوب مي‌گرديد، داده شد.اما چون بيش از نصف سرمايه اجراي طرح مذكور بايد از 
رأس  در  و  كمك‌كننده  كشورهاي  مي‌گرديد،  تأمين  خارجي  كم‌كهاي  توسط  و  منابع 
همة آن‌ها اتحاد جماهير شوروي )كه بيش از صد ميليون دلار كمك كرده بود( برتطبيق 
بلكه  الزامات پلان هماهنگ سازند،  با  تأثير گذاشت، و حاضر نشدند كه خود را  پلان 
بر اساس موافقت‌هاي جداگانه به كارهاي اختصاص يافت كه با پلان ارتباط نداشت و 
پلان مذكور را از مسير اصلي آن دور ساخت. بر اساس اين موافقت‌نامه‌ها، بخش‌هاي 
بزرگ سرمايه‌گذاري به جاي زراعت و آبياري كه اولويت اول پلان )طرح( بود در امور 
زيربنايي خصوصا ساختن خيابان‌ها و شاه‌هراه‌ها و جاده‌هاي اصلي كشور و توليد برق 
متمركز، و اين بخش‌ها در اولويت قرار گرفتند در نتيجه اجرايي پلان به گونة روزافزون از 
پيش‌بيني‌ها فاصله گرفت و ناكام ماند. و ساير بخش‌ها چندان مورد توجه واقع نشد. و لذا 
مجموع هزينه‌هاي مصرفي پلان اول كه 10/3 ميليارد افغاني مي‌گرديد 5/1 ميليارد افغاني 
يعني 45/5 در صد آن براي توسعة شاه‌راه‌ها و جاده‌هاي اصلي كشور هزينه شد. )همان(

اعلان دومين برنامه اقتصادي افغانستان
بعد از پايان رسيدن پلان پنج‌سالة اول در سال 1961/ 1340 بعد از كي وقفة شش 
ماهه دومين پلان اقتصادي با اندكي جرح و تعديل و با استفاده از تجربة پلان اول اعلان 
قبلي ساختن شاه‌راه‌ها و جاده‌هاي اصلي  به همان دليل  نيز  اين پلان  باز در  گرديد كه 
كشور در اولويت قرار گرفت )چونك‌ه مجري طرح روس‌ها بودند( و از مجموع بيست 
و پنج ميليارد افغاني هزينة مصرفي پلان 9/6 ميلياد افغاني كه تقريبا 38/5 در صد از كل 
هزينة مصرفي پلان دوم مي‌شود به بخش حمل و نقل و ساختن جاده‌ها اختصاص يافت. 

)سومین پلان اقتصادی افغانستان، 1346: 2(
به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر چه اجراي دو پلان اول اقتصادي داودخان به علت 
اشتباه در تخمين‌هاي اوليه به دليلي كه قبلا ذكر گرديد به اهداف اعلام شده نايل نشد، 
اما در توسعة اقتصادي و دگرگوني اجتماعي بي‌تأثير نبود. آقاي دكتر حسن شرق كه از 
دوستان و همكاران داودخان است در اين مورد مي‌گويد: »به طور مثال به شما مي‌توانم 
بگويم زماني كه داودخان در سال 1332 صدراعظم شد در تمام افغانستان يازده يكلومتر 
جادة قيرريزي شده )اسفالت( وجود داشت، زماني كه استعفا داد يعني در سال 1342( 
دوازده هزار يكلومتر )در سراسر افغانستان اعم از داخل شهرها و شاه‌راه‌ها( جاده قيرريزي 
بايد بگوييم زماني كه سردار محمدداود  شده بود. در قسمت تعليم و تربيت )معارف( 
صدراعظم شد، تعداد محصلين دانشگاه كابل به چهارصد تن مي‌رسيد و در ختم صدارت 
محمدداود خان، تعداد محصلين به چهار هزار نفر رسيد، و در بخش اقتصاد توانسته بود 
نرخ دلار را به 38 افغاني پايين بياورد.« )شرق، بی‌تا: 79( اينك دست‌آوردهاي هر دو پلان 

را در موارد ذيل با ذكر آمار بيان مي‌نماييم:
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الف( راه‌ها و ميدان هوايي
افغانستان قبل از صدرات داودخان فاقد راه‌ها و جاده‌هاي اسفالت شده جهت تأمين 
احتياجات اقتصادي و ارتباطي خود بود، و راه‌هاي شوسه و درجه دوم كه بين شهرها 
وجود داشت، به علت عبور از ارتفاعات صعب‌العبور و عدم وجود پل‌هاي مستحكم، و 
طولاني بودن زمستان‌هاي افغانستان غالبا غيرقابل استفاده بودند، و به اين جهت ارتباط 
به كلي قطع مي‌شد، و شهرهاي بزرگ  از سال  بين شهرها بسيار كم بود و چند ماهي 
مانند مزار شريف و ميمنه ارتباطي با پايتخت نداشتند به همين جهت كشور به صورت 
چند واحد جدا از هم درآمده بود. و دولت قدرت اعمال نفوذ در نقاط دور از پايتخت را 
نداشت با توجه به نكات فوق،  دولت در فرايند توسعة اقتصادي و اجتماعي خود تلاش 
ميك‌رد كه تا موضع ميانه )سياست هم شرقي و هم غربي( را در هر دو بلوك حفظ كند، 
لذا تصميم گرفت كه اجرا و ساخت بسياري از پروژه‌هاي پلان‌هاي اول و دوم را ميان هر 

دو بلوك جهان تقسيم كند به اين صورت كه:
1. راه كابل- قندهار- و اسپين بولدك

اين راه به طول 216 يكلومتر بين افغانستان و پاكستان قرار دارد كه توسط شركت 
آمركيايي مورسن نودسن با كمكي 19 ميليون دلار ساخته شد.

2. راه كابل ـ سروبي ـ جلال‌آباد ـ تورخم
 262 به طول  است  پاكستان  و  افغانستان  بين  كالا  ترانزيتي  راه  كي  باز  كه  راه  اين 

يكلومتر توسط آمركيا ساخته شد.
3. راه‌ كابل- مزار شريف

اين راه كه كابل را به مزار شريف و از آن‌جا به مرز شوروي سابق مي‌رسد با كمك 
مادي و فني دولت شوروي ساخته شد و از منطقة كوهستاني و صعب‌العبور ارتفاعات 

سالنگ عبور ميك‌ند و طول اين راه 620 يكلومتر است.
4. راه كشك ـ هرات ـ فراه ـ گرشك ـ قندهار

طول اين مسير در حدود 760 يكلومتر است و با هزينة بيش از 80 تا 100 ميليون دلار توسط 
دولت شوروي ساخته شد. هم‌چنين راه‌اندازي و ساخت ميدان هوايي )فرودگاه بين‌المللي( 
كابل توسط اتحاد جماهير شوروي و ميدان هوايي )فرودگاه( قندهار توسط ايالات متحده 
آمركيا ساخته شد و نيز بهره‌برداري از انرژي برق آبي )هيدروالكترونكي( پروژة نغلو توسط 

شوروي‌ها و پروژة هلمند توسط آمركيا انجام شد. )ولیان، همان: 66؛ شرق، همان، 71( 
ب( بخش صنايع

كيي از دست‌آوردهاي اجراي پلان اول و دوم، در بخش صنايع است و در طول اين 
دوره فعاليت‌هاي ذيل صورت گرفته است:

1. كارخانة برق جبل‌السراج، ظرفيت توليد برق در شبانه روز 25000 هزار يكلو وات ساعت



173

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

2. كارخانة برق آبي نغلو، ظرفيت توليد برق در شبانه روز 66000 يكلو وات ساعت
3. كارخانة برق ماهي پر ظرفيت توليد برق در شبانه روز 10000 يكلو وات ساعت
4. كارخانة برق سروبي ظرفيت توليد برق در شبانه روز 22000 يكلو وات ساعت
5. كارخانة برق درونته ظرفيت توليد برق در شبانه روز 11000 يكلو وات ساعت.

6. كارخانة برق چك وردق ظرفيت توليد برق در شبانه روز 12600 يكلو وات ساعت.
7. كارخانة برق مزار شريف ظرفيت توليد برق در شبانه روز 10000 يكلو وات ساعت.
8. كارخانة برق پل خمري ظرفيت توليد برق در شبانه روز 4600 يكلو وات ساعت

و همين‌طور كارخانه‌هاي نساجي نظير: پارچه بافي جبل السراج، پل خمري، كارخانة 
پارچه بافي پشمي قندهار، كارخانة پشم‌بافي كابل و كارخانة قند و چغندر بغلان. )ولیان، 
همان: 66؛ شرق، همان: 71( و فابركيه )كارخانه( كود شيميايي مزارشريف 100هزار تن 
توليد در سال ، و همين‌طور كارخانه سمنت )سيمان( غور )عظیمی، 1377: 46( و ده‌ها 

پروژة ديگر يا كاملا مورد بهره‌برداري قرار گرفته بود و يا در حال تكميل بود.
هم‌چنين پروژه ننگرهار با وجود مخارج بسيار سنگين كه روي آن صورت گرفت و كي 
پروژة مثمر ثمر، و نتيجة آن بسيار خوب بود. و اين زمينه مساعد گرديد كه توسط پروژة مذكور 

در طول زمستان ميوه و سبزيجات سراسر افغانستان تأمين گردد. )عطایی، 1384، 1: 345( 
ج( بخش معادن

در شمال افغانستان معادن فراوان فوق‌العاده وسيع نظير مس، قلع، آهن و ذغال سنگ 
انجام شده  دوره  اين  در  كه  فعاليت‌هاي  و  تحقيقات  اساس  بر  دارد  عالي وجود  بسيار 
آهن سي  ذخاير  و  تن  ميليون  و سه  بيست  به  بالغ  افغانستان  ذغال‌سنگ  طبيعي  ذخاير 
ميليون تن تخمين زده شده است. افغانستان داراي كرم ابريشم و نيز معادن گوگرد، عقيق، 
فيروزه، پنبةنسوز، طلا و نقره مي‌باشد و در حال حاضر به علت فقدان وسايل مورد نياز و 
تسهيلات لازم براي جريان حمل و نقل بهره‌برداري از اين معادن بسيار جزئي و ابتدايي 
است. افغانستان داراي معادن نفتي غني و قابل توجه در شمال جبال هندوكش و نزدكيي 
هرات بود. و در سال 1339 كارشناسان و مهندسان روسي پس از تجسسات زياد در مزار 
شريف و شبرغان )نزدكي مرز شوروي سابق( به منابع نفتي قابل توجهي دست يافته‌اند. 
اين اكتشاف در منطقه‌اي در حدود 30 يكلومتر مربع انجام شد. و ذخاير زيرزميني آن در 

حدود 45 ميليون تن تخمين زده شده است. )ولیان، همان: 70(
د( بخش زراعت

در بخش زراعت و آبياري فعاليت چشم‌گيري صورت نگرفت و علت آن اين بود 
كه اولا: در مسير اجراي پلان انحراف صورت گرفت و بخش كشاورزي كه اولويت اول 
طرح محسوب مي‌شد، تحت تأثير كم‌كهاي خارجي، به خصوص اتحاد جماهير شوروي 
جاي خود را به امور زيربنايي نظير حمل و نقل و ساختن شاه‌راه‌ها و... داد. ثانيا: طرح‌هاي 
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بزرگ آبياري به درستی کارشناسی نشده بود مانند دو طرح بزرگ آبياري وادي هلمند و 
ننگرهار، زيرا آبياري و ساخت كي جريب زمين )5 جريب زمين تقريبا معادل كي هكتار 
است( در وادي هلمند تقريبا بيست هزار افغاني هزينه دارد، و در وادي ننگرهار چهل 
هزار افغاني در حالي كه در ولايت قطغن )بدخشان(،زمين داراي خواص بهترو با هزينة 

كمتر از ده هزار افغاني در هر جريب آبياري مي‌شد. )فرهنگ، همان: 659( 
هـ( بخش معارف

معارف در سال نخست صدارت داودخان هرچند با اندكي رشد و توسعه به همان 
شيوة قبلي بدون پلان‌گذاري ادامه يافت اما از سال 1335 به بعد كه اولين پلان توسعة 
كشور اعلان گرديد، بخش معارف مانند ساير بخش‌هاي ديگر از سوي حكومت مشمول 
اول  پنج‌سالة  پلان  و  گرديد.  مدرن‌تر  و  منسجم‌تر  و  دقيق‌تر  پلان‌گذاري  و  برنامه‌ريزي 
و گسترش  ابتدايي  مدارس  توسعة  به   1340 – از سال 1335  معارف  مورد  در  توسعه 
شمار  و  مدارس  تعداد  به  پلان  اين  طبق  و  گرديد  متمركز  ابتدايي  مقطع  در  آموزش 
شاگردان پسر در دوره‌هاي ابتدايي افزوده شد. به عنوان نمونه در سال 1335 نخستين سال 
اجراي پلان توسعة كشور تعداد شاگردان پسر در دورة ابتدايي به 89660 نفر و شاگردان 
دختر به 10012 نفر مي‌رسيد در سال 1336 ‌كيسال پس از تطبيق و اجراي پلان پنج‌ساله 
تعداد شاگردان پسر در دورة ابتدايي 96173 نفر و تعداد دختر در اين دوره به 11008نفر 
افزايش يافت. )اندیشمند، بی‌تا: 24( و اين ازدياد بر مبناي گزارش وزارت معارف در 

پايان پلان پنج‌سالة اول از 16% به 21% رسيد.
ابتدايي بوده و سعي  بنابراين، روكيرد برنامة اول توسعه، گسترش آموزش در مقطع 
مي‌نمايد دانش‌آموزان را به اصول اجتماعي و تربيتي و اقتصادي آشنا سازد. بر مبناي همين 
خواست بود كه چند نفري را »جهت تحصيل در رشته‌هاي تدريسات ابتدايي به خارج اعزام 
نمودند و همچنان اقداماتي جهت اصلاح پروگرام )برنامه‌هاي( تعليمات ابتدايي صورت 
گرفت.« )مجموعه مقالات وزارت تعلیم و تربیت، 1362؛ احصائیه معارف افغانستان، 1351(
برنامة اول توسعه معارف در حد انتظار و پيش‌بيني‌ها مؤثر و مفيد واقع شد، قبل از 
پلان اول مجموعا 806 مدرسه وجود داشت كه در آخر پلان به 1436 مدرسة ابتدايي 
و ثانوي رسيد. تعداد شاگردان مدارس در طي اين پنج سال از 126092 به 235301 به 
تدريج افزايش يافت. روند افزايش مدارس و دانش‌اموزان در اين دوره به اين صورت 

بود: كه در جدول زير مشاهد مي‌گردد )پلان احصائیه معارف افغانستان، 1351(
جدول زير افزايش تعداد شاگردان و مدارس را در سال‌هاي پلان پنج‌ساله توسعه اول 

از 1340 – 1335 نشان مي‌دهد.
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سالمکاتبدرصد افزايش سالانهمحصلاندرصد رشد سالانه

12/31415365/78541336
9/71550141/68691337
716559621/210551338

16/219344923/212501339
21/2 23530114/114361340

 برنامة دوم توسعه معارف افغانستان همانند برنامة اول بيشتر جنبة كمي آموزش را 
مورد توجه قرار داده است. ضريب رشد و افزايش مدارس و دانش‌آموزان طي اين برنامة 

پنج‌ساله مانند برنامة اول تقريبا دو برابر شد.
جدول زير افزايش تعداد شاگردان و مكاتب در سال‌هاي پلان پنج‌ساله توسعه دوم از 

1346 – 1341 را نشان مي‌دهد.

سالمکاتبمحصلان

36514314911341
31013717091342
34780117711343
40691620991344
46258522861345

در اين  برنامه تعليم و تربيت نيز از نظر دور نماند تصميم گرفته شد كه با توجه به 
شرايط و نيازمندي‌هاي جامعة افغان‌ها و الزامات جامعة جهاني برنامة آموزش جديدي 
تهيه و تدوين گردد تا هم مطابق با استانداردهاي آموزشي و پرورشي باشد و هم بتواند 
اهداف اين نهاد را به نحو مطلوبي تحقق بخشد. بر همين اساس سعي شد تا از منابع 
و عناصر مفيد و ورزيدة خارجي نيز كمك گرفته شود. لذا در سال 1345 بين وزارت 
معارف و ادارة توسعة بين‌المللي آمركيا در كابل قرار دادي به امضا رسيد كه به موجب 
آن پروژه تجديد نظر نظام آموزشي و تهية كتب درسي درقالب رياست تدريسات ابتدايي 

وزارت تعليم و تربيت تشيكل شود.
پيشرفت‌هايي  نيز  عالي  تعليمات  توسعه در بخش  اول  پنج سالة  ‏ در نخستين پلان 
‏صورت گرفت. در اولين سال اجراي پلان )1956( دانشكده زراعت و دانشكدة مهندسي 
‏تأسيس گرديد. در همين سال دارالمعلمين‌هاي ننگرهار و قندهار به وجود آمد. در سال 
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مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم و به برخي از آن‌ها به صورت اجمال اشاره ميك‌نيم.
آن  توسعه  عدم  به  منجر  كه عملا  افغانستان  اقتصادي  توسعة  آسيب‌هاي  مهم‌ترين   

كشور گرديد عبارت‌اند از: 
1. فقدان استراتژي مشخص و مستمر براي توسعه؛

2. تنوع وتضاد منابع كمك كننده مالي و تكنولوژي؛
3. نا ديده گرفتن نقش مردم در زمينه توسعة اقتصادي و اجتماعي؛

4. تغير شتابزده حكومت‌ها وعدم ثبات سياسي؛
5. عدم امنيت پايدار؛

6.  فقدان كي برنامة دقيق و علمي و متناسب با شرايط و ويژگي‌ كشور و مردم 
افغانستان در تدوين پلان‌هاي اقتصادي؛
1. فقدان استراتژي مشخص براي توسعه

و  معين  استراتژي  كي  مديريت،  و  مالي(  و  )انساني  بر سرمايه  توسعه علاوه  براي 
مشخص براي توسعه لازم و ضروري است، و افغانستان، فاقد كي چنين استراتژي بود، و 
در فرداي پس از جنگ جهاني دوم گاهي گرايش به شرق پيدا ميك‌رد و گاهي به غرب. 
سياست و استراتژي كشور در نوسان بود، الگوي كلان توسعة كشور نه مبتني بر الگوي 
سرمايه‌داري بود و نه كاملا از الگوي سوسياليستي پيروي ميك‌رد، معجوني از هر دو بود، 
كه بسياري از اصول مغاير و متضاد را در خود داشت، مثلا اقتصاد افغانستان عمدتا بر 
بازار آزاد استوار بود لكن از آزادي‌هاي فردي كه پايه و اساس اقتصاد و بازار آزاد است 
خبري نبود و سرمايه‌دار در اين كشور از احترام برخوردار نبود. )رسولی، 1384: 241( 
از طرف ديگر الگوي توسعه كه هماهنگ با شرايط و مقتضايات هر كشور شكل مي‌گيرد 
مختص به همان كشور است، و قابل انتقال به كشور ديگري نيست. و لذا الگوهاي رشد 
و توسعه مانند كالاي صادراتي نيستند كه بتوان به آساني وارد كرد، نظريه‌ها و تئوري‌هاي 
و  اين مخلوق  و  است،  بر جامعه  ارزش‌هاي حاكم  و  اجتماع،  توسعه، مخلوق  و  رشد 
ارزش‌ها در همه جا قادر به زيستن نيست بلكه در جايي مي‌تواند به حيات خود ادامه داده 
و تكامل يابد كه متولد شده است. )ستاری‌فرد، جزوه درسی(  و تنها در صورتي مي‌توان 
از الگو وارداتي مدد جست كه اصلاحات اساسي كه ناظر به فرهنگ و آداب و رسوم آن 
كشور باشد صورت پذيرفته باشد و بدون توجه به آن تبديل به ضد خود مي‌شود، زيرا 
عدم انتخاب الگوي صحيح و مناسب همچنان كشور را در مدارهاي توسعه‌نيافتگي نگه 
مي‌دارد و با گذشت هر روز، امكان خروج از آن را دشوارتر مي‌سازد، و اين چيزي است 
كه در تحقيقاتي كه از سوي يونسكو يا سازمان‌هاي بين‌المللي صورت گرفته به اثبات 
رسيده است. )نظرپور، 1378، 1: 87( و با تأسف بايد گفت كه در الگوي توسعة اقتصادي 
افغانستان كه طي سه برنامة پنج‌ساله به اجرا گذاشته شداين مهم رعايت نگرديد، و در 
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طول اجراي برنامة توسعة اقتصادي در نهايت، كشور به سمت اتحاد جماهير شوروي 
غلتيد و با تقليد از الگوي كشورهاي سوسياليستي بدون انطابق به شرايط داخل كشور 
و بدون توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و باور هاي ديني مردم آن سرزمين، پلان‌هاي 
اقتصادي تطبيق و اجرا شد كه نه تنها به توسعة اقتصادي كشور منجر نشد، بلكه اشغال 
افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي وجنگ ويرانگر سي ساله وازبين رفتن تمام زير 

ساخت ها ودهها مصايب دگر رامي توان ازپيامدهاي منفي آن برشمرد.  
2. تنوع وتضاد منابعك مك كننده مالي و تكنولوژي

در دورة پس از جنگ جهاني دوم عنصر اساسي كمك‌كنندة بودجة دولت افغانستان 
كم‌كهاي خارجي بوده است، و در سال به 100 ميليون دلار مي‌رسيد، اين كم‌كها در 
اوج جنگ سرد به بالاترين حد خود مي‌رسيد. به عنوان نمونه مهمترين كمك‌كنندگان 

خارجي براي توسعة اقتصادي و اجتماعي افغانستان عبارت بوده‌‌اند از:
به  دارد  قرار  افغانستان  به  كنندگان  كمك  درأس  كه  شوروي  جماهير  اتحاد  الف( 
خصوص در تجهيز و آموزش اردوي كي صدهزار نفري كشور از سال 1957 – 1978( 
1265 ميليون دلار كمك اقتصادي و قريب 1250 ميليون دلار كمك نظامي كرده است. 

ب( بعد از شوروي ايالات متحده دومين كشوري است كه ملبغ 533 ميليون كمك 
اقتصادي به افغانستان كرده است. 

ج( جمهوري خلق چين سومي كشوري است كه مبلغ ده ميليون دلار با بهرة ارزان 
و...( كمك  نساجي  كارخانة  ايجاد  آبياري،  )پروژة  پروژه‌هاي مختلف  در  براي مصرف 

نموده است. )رسولی، همان: 242(
از  عين حال  در  و  است،  ممتاز  و  مهم  بسيار  تكنولوژي  نقش  توسعه  استراتژي  در 
با  همراه  تكنولوژي  ورود  كه  است  بديهي  است،  برخوردار  نيز  زيادي  بسيار  تأثيرات 
كم‌كهاي اقتصادي كشورهاي مذكور در داخل افغانستان ارزش‌هاي خاصي را به همراه 
خود مي‌آورد و ارزش‌هاي موجودي ديگر را به خطر مي‌اندازد. اصولا عرضة كم‌كهاي 
خارجي )حتي به صورت كالاهاي سرمايه‌اي و تكنكيي( نمي‌تواند براي توسعه كشورهاي 
گيرندة كمك مفيد واقع شود، زيرا اين تكنولوژي‌ها مخصوص همان كشورها برنامه‌ريزي 
در  اقتصادي  دوگانگي  ايجاد  باعث  توسعه  حال  در  كشورهاي  به  آن‌ها  .انتقال  شده‌اند 
جامعه شده كه خود سدي در مقابل توسعه محسوب مي‌شود. كشورهاي كمك دهنده 
آنچه  كه  مي‌انديشند  چنين  گيرنده(  كشور  توسعه  نيت  و  هدف  )با  شرايط  بهترين  در 
براي آن‌ها خوب است براي كشور گيرنده هم خوب است در نتيجه نظرات، راهك‌ارها 
به گيرندة كمك تحميل مي‌شوند كه در  و تكنولوژي‌هاي كشورهاي كم‌ك دهنده عيناً 
بيشتر مواقع اين امر موجب نابسامي در كشور گيرندة كمك مي‌گردد. به عبارت ديگر 
كم‌كهاي خارجي در شكل جاري خودش عقب‌ماندگي و بي‌ثباتي را دامن مي‌زند زيرا 
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از كي سو اميد توسعه را در ميان مردم كشور گيرندة كمك بيدار ميك‌ند و از سوي ديگر 
عاجز از دستيابي به آن است. اين نا اميدي زمينة آشفتگي و بي‌ثباتي را به وجود مي‌آورد 
)الهی، 1382: 197(  لكن علي رغم اين گونه آثاروپيامد ها، آنچه از نظر حكومت وقت 
مطلوب بود جذب كم‌كهاي بيشتر از منابع متنوع‌تر بود، و آنچه ناديده گرفته شد و يا 
درك نگرديد تبعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين نوع كم‌ك و ورود تكنولوژي براي 
منابع  از  ناشي  و محصول كم‌كهاي  پديده  چنين  به  زمان  آن  در  بود. كسي  افغانستان 
متضاد فكر نكرد. و لذا افغانستان از اين رهگذر نهايت زيان را ديده و عقب افتاده است. 
و ايدئولوژي‌هاي مختلفي همراه با اين كم‌كهاي اقتصادي وارد افغانستان گرديد كه همه 

چيز مردم آن كشور را از هم پاشيد. )رسولی، همان: 243(
 بنا بر اين توسعه در ابعاد مختلف آن )سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي( زماني 

نتيجه‌بخش خواهد بود كه :
اولًا مورد پذيرش انسان كه محور و هدف اصلي و اساسي توسعه است قرار گيرد.

ثانياً با اعتقادات و باورهاي ديني، فرهنگ، آداب و هنجارهاي آن جامعه سازگاري 
داشته باشد و در غير اين صورت نه تنها جامعه را به سمت توسعه سوق نمي‌دهد بلكه 
به عنوان كي مانع جدي بر سر راه توسعه ظهور و بروز ميك‌ند وموجب عقب افتادگي 

ان نيز مي‌گردد.
لذا در بحث تأثير پذيري از الگوي غربي توسعة اقتصادي، بايد هم ويژگي‌هاي عصر 
حاضر مانند، پيشرفت صنعت، تكنولوژي، و هم ارزش‌هاي ديني، و ملي هر كشور ي  
مورد نظر قرار گيرد. زيرا غفلت از آن باعث ضررها و آسيب‌هاي جبران ناپذير اقتصادي، 

اجتماعي و اخلاقي و معنوي مي‌گردد. )نظرپور، همان: 155(
3. ناديده گرفتن نقش مردم درزمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي 

كيي از شاخصه‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي در الگوي نوسازي جديد اين است 
كه توسعه از جامعه ريشه مي‌گيرد و بايد از درون جامعه صورت پذيرد، و از بالا تحميل 
نمي‌گردد، در نتيجه توسعه فرايندي است كه انتخاب اعضاي جامعه است. و بايد ريشه دردرون 
جامعه داشته باشد، لكن مدل توسعه سرمايه‌داري كه در افغانستان به كار گرفته شد، تحميل 
توسعه از بالا بود، نه خواست جامعه. )رسولی، همان: 246( و نتيجة عملي آن اين است 
كه كه طرح مشاركت مردم در امر توسعه بي‌معنا است و بايد تحول از بالا صورت پذيرد 
و عامل محركة توسعه در اين الگو، بخش خصوصي كه شامل قشرهاي محدود مردم، يا 
دولت بوده است. الگوي مزبور از كي طرف، مستلزم وجود الگوي نامتعادل از توزيع درآمد 
ثروت بوده و از طرف ديگر دولتي شدن اقتصاد را به دنبال داشته است. پيگيري اين استراتژي 
مسايلي مختلفي را مطرح ميك‌ند كه عبارت‌اند از: توسعه و گسترش بسيار سريع شهرنشيني، 
به وجودآمدن اختلاف طبقاتي در نتيجه بالارفتن درآمد جامعه و الگوي نامتعادل توزيع درآمد 
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5. عدم امنيت پايدار
اجرا و تطبيق برنامه‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي بدون امنيت پايدار ملي قابل اعتماد 
و اطمينان نيست. و افغانستان در اين خصوص داراي امنيت پايدار در حوزه‌هاي سياسي 
حقوقي و قضايي نبوده است و اين نيز كيي از آسيب‌هاي توسعة اقتصادي در آن كشور به 
حساب مي‌آيد چونك‌ه سياست‌مداران در تصرف اموال مردم، يا گرفتن ماليات سنگين آزادي 
عمل داشتند و اغلب سرمايه‌داران به جاي اينك‌ه سرمايه خود را در قالب كي صنعت متمركز 
نمايند، آن را از چشم مردم و دولت دور نگه مي‌داشتند آقاي غبار مي‌نويسد: در عصر امير 
عبدالرحمان هيچ كس بر جان و مال و ملك و ماموريت خود امنيت و اعتماد نداشت، روزي 
نبود كه قتل‌ها و اعدام‌هاي گوناگون با عقوبت و عذاب‌هاي مختلف و تاراج‌هاي از حد 
فزون صورت نمي گرفت. ضبط املاك و مصادرة اموال و فراري ساختن خانواده از وقايع 
روزمره بود. )غبار، 1366، 713( و امنيت نيز در محيطي وجود دارد كه در آن ثبات سياسي 
برقرار باشد و در افغانستان در طول تاريخ امنيت سياسي و اقتصادي بسيار اندك بوده است 
به خصوص در اين سه دهه اخير در اثر جنگ‌هاي كه در افغانستان اتفاق افتاد افزون بر اينك‌ه 
تمام زيرساخت كشور را نابود نمود افغانستان را محل تاخت و تاز تروريست‌ها و به كيي 

از ناامن‌ترين نقاط جهان مبدل ساخت. 
6. فقدان برنامة متناسب با شرايط‌ك شور در تدوين پلان‌هاي اقتصادي

فقدان كي بر نامةعلمي ودقيق، متناسب با شرايط وويژگي كشور ومردم افغانستان، 
در تهيه وتد وين طرح هاي توسعة اقتصادي واجتماعي، كيي از آسيب هاي اين پلان 
محسوب مي گردد. دربرنامة توسعه اقتصادي افغانستان اولويت هايي درنظر گرفته شده 
ازحيث ترتيب واهميت درهركي از پروژه ها ،با  فقدان كامل ارقام و اعداد و احصائيه 
آنان، و بدون بررسي  اجتماعي  اقتصادي و  از جمعيت كشور و مختصات  )آمار( دقيق 
دقيق و علمي زمين‌هايي مناسب براي كشاورزي كه لازمة كي طرح كلان اقتصادي است 
روي دست گرفته شد.وصرفا علايق شخصي شخص وزير درآن اعمال گرديد؛ به همين 
لحاط هزينه ها ومصارف هر پروژه با دقت واصول علمي محاسبه نگرديد،وپيش بيني هاي 

صورت گرفته باواقعيت فاصلةزياد داشت.
به عنوان نمونه آقا ي فرهنگ دراين مورد مي گويد:»مهمترين اهداف اين پلان)طرح(
را افزايش مقدار 1259000جريب زمين جديد به زمين هاي زير زراعت موجود در كشور 
راتشيكل ميداد. اما براي چنين كار بزرگ فقط مبلغ 2294 ميليون افغاني را در نظر گرفته 
بود، يعني تقريبا 2000  افغاني براي آبياري وزيرزراعت )كشت( هر جريب زمين كه نه 
تنها محا سبات اقتصادي، بلكه هر عقل سليم هم امكان چنين كار بزرگ را در چنين مدت 
كو تاه وبا اين هزينه نا چيز رد مي كند . با اين وصف اين پلان به اجرا گذاشته شد وديري 

نگذشت كه با موانع جدي روبرو گرديد.« )فرهنگ، همان: 678( 
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عدم امنيت پايداروسه ده جنگ وبحران در اين كشور.
فقدان كي برنامة دقيق و علمي، متناسب با شرايط و ويژگي‌ كشور وباور هاي ديني 
مردم افغانستان) ما نند كشف حجاب وگسترش فرهنگ غربي به جاي قوانين اسلامي 
و...( در تدوين برنامه‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي ودهها عامل دگر باعث گرديده 

است كه افغانستان جز  عقب مانده ترين كشور ها به حساب بيايد.
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